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 پژوهش تطبيقي

و اتحاد با خالق  رها شدن از صفات نفس

و  مولوي مثنويدر عرفان هندي

 دكتر حميرا زمرّدي

 استاديار دانشگاه تهران
ص( )121تا 109از

:چكيده

و خـداگونگي در يونـان و، در اين پژوهش گذري بر سابقة تألّه هنـد باسـتان

و در نتيجـه خداشناسـي عرفان اسلامي داشته  ، ايم تا از اين منظر به مقولة خودشناسـي

و اتحّاد روح فردي. نظري داشته باشيم ) عالم اصـغر(سپس موضوع رها شدن از خود

و عرفان هندي مطابقـت داده شـده اسـت در مثنوي مولو) عالم اكبر(با هستي كلّ .ي

ورو همچنين اين روند كه مستلزم تعطيل حواس پنجگانه ستن از صفات رذيلة نفـس

و، حرص، خشم، چيره شدن بر صفاتي چون شهوت  و ... طمع است در عرفان هنـدي

.مثنوي مولوي مقايسه شده است

و حـواس خودشنا، مثنـوي، عرفان هنـدي، خداگونگي: كليدي هاي واژه سـي

.پنجگانه
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 110  گروه زبان

:مقدمه

و احساس ناشي از غربت در جهان اعتقاد به ماوراء و متـألهّين را بـر،الطبيعه  همواره عارفان

و فلسفة خلقت او تا رسيدن بـه سـرحدأآن داشته است كه به مسائلي چون مبد  وجودي انسان

و كمال بپردازند .رهايي

و طـرح عقايـد هنـدوان در راه در اين مقاله برآنيم تا بر نظريـات افلا  طـون در حـوزة تألّـه

و كمال مرتبة وجودي همچنـين بـر پايـة تفكـرات. داشـته باشـيم گذريرسيدن به رستگاري

و بودا، ابوريحان بيروني  و آثـار بهگودگيتـا، اوپانيـشاد، تحقيق ماللهنـدي همچونيمتون هندي

 ـمثنـوي مولـوي به تطبيق،مدون مربوط به عرفان هندي مهـار،ا مقـولاتي چـون خودشناسـي ب

و صفات رذيلة نفس تا رسيدن به مرحلة كمال بشري بپردازيم .حواس پنجگانه

 بخـشي از روح، روح انـسان رسالة تيمـائوسدر).م.ق 348:فو(در تفكرات الهي افلاطون

و ايـن رو تلقّي گرديده است الهي ح كه به بدن وارد شده تا از حقايق سرمدي جهان آگاه شـود

يدر تماس با بدن ماد،م و گذشتة خود را كه زماني در عالم ميثُ آلوده شده زيسته از ياد بردهل

و بايد به دليل داشتن طبيعت الهي  لوب غلبه بر اين وضع نامط،و از شأن خود نزول كرده است

و خود را به  )225و88،89،224صص، فراست(. بالاتري از بدن سوق دهدةمرتبكند

و مي دقيقاً اين نكته را از قول دانشمندان هندو بيان).ق.هـ 362(وريحان بيروني اب  كنـد

ايـم نخواهـدم ما جز يادآوري آنچه كه در گذشته آموخته قائم نباشد تعلّ،چون نفس«: گويد مي

از».آمدن به اين صورت انساني در موضعي بوده است بود زيرا نفس ما پيش از در  همچنـين او

ب  كه مي روقدس يوناني خاطرنشان قول و فراموشي از خواص نفس ناطقه است« سازد يادآوري

آنميچنانكه علم او به گاه مفارقت از بدن روي  و فراموشـي او بـه هنگـام نزديكـي بـا نمايـد

و اگر ما بدين حيات مي عارض به،گردد و جز به ضرورت در آن نياويزيم كار تن را  بـه،نگيريم

و از رهگذر حصول دانايي به ذوات خويش پاكيزه آسودگي از نا داني آن به معرفت دست يابيم

)51و40،41صص، بيروني(».شويم تا آن كه ايزد ما را رهايي بخشد

من«: در متون بودايي نيز آمده است ومياي دوست گويم كـه در ايـن تـن دو زرعـي بـا ادراك

از، خاستگاه جهان، جهان، انديشيدنش و راه رهايي از آن هسترهايي )50ص،ولفكانگ شومان(».جهان
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و اتحاد با خالقرهاپژوهش تطبيقي  111/  ...شدن از صفات نفس

كه مي كارل گوستاو يونگ نيز در راستاي تعاليم ذن بوديسم به اين نتيجه انسان بايـد« رسد

دراز آگاهي انانيتاز  و خود رها شود تا بتواند به واسطة داشتن علم بـه خـود از خـود برهـد

و،ناي. گونه بدل شود درون خود به انسان خداي  و بدون تصاوير ذهنـي  انساني است آزاد شده

)19و18صص، يونگ(».از هر تعلقّي رها كه از تمام مخلوقات تهي خواهد شد

و بدن ماد، متن تعليمي عارفانة هندوان، گيتابهگوددر و رهـايي از لزوم عروج از طبيعت ي

و رنج و مرگ  قادر شود؛ جسم گرفته،دوقتي موجو«: هاي ناشي از آن يادآوري شده است تولدّ

پيـري، مرگ، تواند از تولدّمياز اين گونه طبيعت كه با بدن مادي تركيب شده است عروج كند

و حتي در اين زندگي از شهد بهرهو رنج  ؛2آيـة، بهگودگيتـا(».مند گردد هاي ناشي از آن آزاد شود

)52و51صص، چنين گفت بودا

و در تفكر مولانا  نيز اعتقاد برآن است كه علم دو جهان در همـين قالـب در عرفان اسلامي

و تنها راه رهايي سه«و» تن دو زرعي«تفكر در اين، محدود وجودي انسان نهفته است و قالب

:است» گزي

ــده« ــان شـ ــي پنهـ ــي در نمـ ــر علمـ ــدهبحـ ــان ش ــالمي پنه ــن ع ــز ت ــه گ »در س

)3579بيت، دفتر پنجم، مولوي(

ــه دادش« ــب ك ــز قال ــه گ ــوددر س وانم

ــيش ــيش پ ــود او پ ــه ب ــر چ ــد ه ــا اب ت

ــدريس او ــد از ت ــود ش ــي خ ــك ب ــا مل ت

آن گشاديـــــشان كـــــز آدم رو نمـــــود

ــاك ي آن پـ ــه ــي عرصـ ــاندر فراخـ  جـ

ــد ــس مدي ــد ب ــرش باش ــي ع ــود بزرگ خ

ــود و در ارواح بـ ــواح ــه در الـ ــر چـ هـ

درس كـــرد از علّـــم الأســـماء خـــويش

قـــدس ديگـــر يافـــت از تقـــديس او

ــود ــان نبــــ ــشاد آسمانهاشــــ در گــــ

ــگ ــمانآتنـ ــت آسـ ــة هفـ ــد عرصـ مـ

»ليك صورت كيست چون معنـي رسـيد؟

)2648-2658بيت، همان(

و خدا انديشة رها شدن از و معرفت به خود از تئوري خود هـاي گونه بودن با گذار از خود

و عرفاني بوده است  از) 346:فو(مسعودي. بزرگ تفكرّات فلسفي و خـداگونگي را انديشة تألهّ

: كندميچنين نقل)م.ق 348:فو(قول افلاطون 

)146ص، مسعودي(».كه خود را چنانكه بايد بشناسد خدا شودهر«
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 112  گروه زبان

: منـدرج اسـت))587:فـو(سهروردي(و اين همان چيزي است كه در سخنان شيخ اشراق

حق،غايت كمال بنده« )328ص، مجموعه آثار فارسي شيخ اشراق(» تعاليـ آن است كه تشبه كند به

) Karmadeva(» كرم ديـو«رسيدن به درجة خدايي از طريق اعمال عارفانه، تعاليم هندي در

از طريق همين بـدن كـه از آن بـه،و راه رسيدن به رستگاري)551ص،1ج، اوپانيـشاد(ميسر است 

))Jivatma(جيـو آتمـا( ازينرو روح فردي انسان)336ص، همان(.باشد مي بنارس تعبير شده است 

 يـا عـالم اكبـر))Atma(آتمـا( نموداري از كـل مجموعـة هـستي، عالم اصغر،بير ديگر يا به تع

و به رهاييميو با آن اتحاد شود مي : فرمايدمياز اين جاست كه مولوي. رسدمييابد

ــويي« ــغر ت ــالم اص ــورت ع ــه ص ــس ب »پـــس بـــه معنـــي عـــالم اكبـــر تـــوييپ

)521بيت، دفتر چهارم، مولوي(

ــيدي« ــان در ذرهاينــــت خورشــ اي نهــ

اينـــت دريـــاي نهـــان در زيـــر كـــاه

ــرّه ــتين بـــ ــر در پوســـ ــير نـــ اي شـــ

ــ كُ ــن ــر اي ــا ب ــتباههپ ــه در اش ــين من » ه

)2502و 2503بيت، دفتر اول، همان(

ــا« ــي منتهــ ــالمي بــ ــشان عــ »در ميــــان خرگهــــي چنــــدين فــــضاوز درونــ

)3510بيت، دفتر ششم، همان(

ع، در عرفان اسلامي كـه در سـخنان» من عرف نفسه فقد عـرف ربـه« ارفانة مطابق حديث

بـر) 167ص، فروزانفـر(و نيز در شمار احاديث نبوي آمـده اسـت)ع(منسوب به امير مؤمنان علي 

. لزوم خودشناسي جهت حصول خداشناسي تأكيد شده است

»)دانـ آنها از خلـق جديـد بـه شـبهه افتـاده(بل هم في لبسٍ من خلقٍ جديد«در آية مباركة

 ـاگر چه به مفهوم ظاهري آن مبني بر بازآفريني صورت او)15 آية/قسورة( ازةلي  انـساني پـس

و فلاسـفة) 638: فـو(عربـي مباحث تفكرّ ابن، مرگ تصريح شده اما بر مبناي تأويلات عرفاني

و دگرگوني نفـس در حركـت خـود بـه سـويميديگر را به خاطر آورد كه متضمن صيرورت

)5ص، ايزوتسو(. باشدميلكما

و توجـه بـه درون اسـت،براي درون آدمي» خانه«تمثيل بودايي : يادآور مقولة خودشناسي

و سپس نگاهش به منظرة بيرون پنجره خواهـد افتـاد« هـم. نخست اندرون اتاق را خواهد ديد
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و اتحاد با خالقرهاپژوهش تطبيقي  113/  ...شدن از صفات نفس

 ـچنين چشم ما نمي اق را دريافتـه تواند اشياء خارجي را ببيند مگر آنكه ابتدا چيزهـاي درون ات

)80ص، چنين گفت بودا(».باشد

: به لزوم معرفت بـه خـود اشـاره دارد معارففرزند مولوي در كتاب) 712:فو(سلطان ولد

شو« و به معرفت خود مشغول و كه معرفت پس سير در خودكن  چيـز ديگـر تـرا سـود نـدارد

 همچنـان، چيزهـاي ديگـر باقي در شـناخت. شناخت خود است كه با تو اين تعلقّ دارد، اصل

و منفعت آن بر تو عايد نخواهد شدنمياست كه رنجي بر زمين ديگران )304ص، معارف(».بري

:گويدمي مولوي در راستاي اين معني

ــاخت« ــرح را س ــن ش ــر اي ــر آن پيغمب »هر كه خود بـشناخت يـزدان را شـناختبه

)2114بيت، دفتر پنجم، مولوي(

ا« ايــم يــن تــن نــه مــا بدانــستيم مــا

ــناخت ــه ذات خــود ش اي خنــك آن را ك

ــزدان ــه يـ ــن بـ ــياز وراي تـ ــيم مـ زيـ

ــساخت ــصري ب ــرمدي ق ــن س ــدر ام »ان

)3340-3341بيت، دفتر پنجم، مولوي(

ــوم« ــزاران فـــصل دانـــد از علـ صـــد هـ

ــوهري ــر جــ ــيت هــ ــد او خاصــ دانــ

ــو ــد يجـ ــي دانـ ــه همـ ــوززكـ لا يجـ و

و ليــــك ايــــن روا وآن نــــاروا دانــــي

ــه ؛دانــي كــه چيــست مــيقيمــت هــر كال

ــس و نحــ ــعدها ــسته ســ ــا دانــ اي هــ

ــود را ــان خـ ــيجـ ــوم مـ ــد آن ظلـ ندانـ

در بيـــان جـــوهر خـــود چـــون خـــري

ــوز ــا عج ــوزي ي ــو يج ــداني ت ــود ن خ

! بــين تــو نيــك؟تــو روا يــا نــاروايي

ــداني ــود را ن ــت خ ــت،قيم ــي اس  احمق

ــسته ــا ناشـ ــعد يـ ــو سـ ــري تـ »اي ننگـ

)2648-2653بيت، دفتر سوم، همان، مولوي(

و باطن،ر عرفان اسلاميد و،تعطيل حواس ظاهر  گام اول خودشناسي قلمداد شده است

و حبس دم را عامل رسـيدنس) Yogin(جوگي، در تعاليم هندوان الكي است كه ضبط حواس

 كـرم انـدري( حـواس فعالـهةاو بايـد توانـايي تـسلّط بـر اعـضاي پنجگانـ. دانـد مـي به حق 

)Karmendryia((و آگـاهي را داشته باشـد و دوام حـضور . نـصيب او گـردد، تـا پـاك شـود
ج 154و155، 230صص،1ج، اوپانيشاد( )Sokagakkai; See: Yogin؛519، 550ص،2؛

و باطن،در عرفان هندي  به معنـي پرهيـزدادن))Praty-ahara(پرتياهار( ضبط حواس ظاهر
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 114  گروه زبان

و طبيعـت زيرا)508ص،2ج، همان(باشدمي خارجءحواس از احساس اشيا  گرايش بـه حـواس

و آدمـي نمـي،يماد و ناكامي در خودشناسـي شـده توانـد از دام نفـس رهـا ماية اسارت ذهن

)60آية، بهگودگيتا(».شود

و بتواند اسـيرانمي انسان برين را كسي، مولوي داند كه از حيطة محسوسات رهيده باشد

:عالم را نيز از آن نجات بخشد

ــا« ــنج ع و از پ ــش ــرد از ش ــشت ف رف گ

ــت و شــش جه ــنج حــس رســت او از پ

ــارات ازل ــاراتش اشــــ ــد اشــــ شــــ

گــر نبــود بــرونازيــن چــه شــش گوشــه

محترز گـشته سـت زيـن شـش پـنج نـرد

ــت ــرد آگهـــ ــه كـــ از وراي آن همـــ

ــزل و اعتــــ ــرّآ ــام طــــ جاوزالاوهــــ

»چــــون بــــرآرد يوســــفي را از درون؟

)4567-4570بيت، دفتر ششم، مولوي(

ــي« ــرخ بــ ــالاي چــ ــ واردي بــ ـ نتسـ

ــوش زده ــال در دلـــ ــفان چنگـــ يوســـ

دلوهـــاي ديگــــري از چــــه آب جــــو

غــــواص آب از بهـــر قــــوت، دلوهـــا

ــد ــرخ بلنـــ ــستة چـــ ــا وابـــ دلوهـــ

ــ، جــسم او چــون دلــو چ  چــاره كــنهدر

ــده و شـــه مـــصري شـ ــاه ــته از چـ رسـ

ز آب ــارغ ــو او فـ ــو، دلـ ــحاب جـ اصـ

و حيــات  حــوت جــانِدلــو او قــوت

»دلــــــو او در اصــــــبعين زورمنــــــد

)4571-4575بيت، همان(

و راه به غيب يافته در مثنوي چنين توصيف،عارفي كه از حيطة حس : شودمي رسته

 چشم شه بر چـشم بـاز دل زده اسـت«

تـــا پـــس همـــت كـــه يابيـــد از نظـــر

ــوي ــاهباز معنـ ــان شـ ــه؟ كـ ــير چـ شـ

ــن ــرج دي ــان در م ــاز ج ــفير ب ــد ص ش

ــاز دل را كـــه پـــي تـــو پريـــد مـــيبـ

و گـوش از تـو سـماع يافت بينـي بـوي

ح سي را چون دهي ره سـوي غيـب هر

چشم بازش سخت با همـت شـده اسـت

نگيـــرد بـــاز شـــه جـــز شـــير نـــر مـــي

ــويي هــم شــكار توســت هــم صــيدش ت

ــين لا احـــــب الآفلـــ ــاي عـــــره هـــ

حـــدت چـــشمي رســـد از عطـــاي بـــي

ــشاع ــد مـ ــسمتي آمـ ــسي را قـ ــر حـ هـ

ــيب و ش ــرگ ــور م ــود آن حــس را فت نب
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و اتحاد با خالقرهاپژوهش تطبيقي  115/  ...شدن از صفات نفس

»د آن حـس شـهي تا كه بر حـس هـا كنـمالــك الملكــي بــه حــس چيــزي دهــي

)2808-2815بيت، دفتر ششم، همان(

:شودميدر عرفان هندي نيز عارفي كه بر حواس خود مسلّط شده چنين توصيف

و آگـاهي خـود را بـر مـنميكسي كه حواسش را مهار« و كاملاً بـر آن مـسلط اسـت كند

و مـي كند به عنوان انساني صاحب شعور اسـتوار شـناخته مي متمركز و مـي شـود توانـد لطـف

)61و64آية، مطالب گيتا، گيتابهگود(» رحمت كامل خداوند را به دست آورد

و مخاطبـان را بـر لـزوم تعطيـلمي مولانا حواس ظاهري را حجاب حقيقت كـردن داند

:كندميحواس ترغيب

»كز سـتم هـا گـوش حـس باشـد نجـسنشنود اين نغمـه هـا را گـوش حـس«

)1920بيت،لدفتر او، مولوي(

ــد« ــوش حــس دون كني ــدر گ ــه ان پنب

سـ ر اسـتسـرّ گـوشِ پنبة آن گـوش

بي بي و بي حس و فكرت شـويد گوش

ــد ــرون كني ــد حــس از چــشم خــود بي بن

ــ كَ ــردد ــا نگ ــاطن،رت ــ،آن ب ــتكَ ر اس

ــابِ ــا خطــ ــشنويدتــ ــي را بــ » ارجعــ

)566-586بيت،لدفتر او، همان(

ــم« ــن، فه ــود ت و وج ــت ــ،آب اس بو س

ــنج ســوراخ اســت ژرف ــن ســبو را پ اي

امـــــر غـــــضّوا غـــــضهّ ابـــــصاركم

بـــرَد، از دهانـــت نطـــق فهمـــت را

ــت ــر اس ــاي ديگ ــوراخ ه ــين س همچن

ز دريــــا آب را بيــــرون كنــــي گــــر

چــون ســبو بشكــست ريــزد آب از او

ــرف ــه ب ــود ن ــد خ ــي آب مان ــدر او ن ان

ــم ــو س ــادي ت ــت ننه ــنيدي راس ــم ش ه

چون ريگ است فهمـت را خـورد، گوش

ــي ــضمرت مــ ــم مــ ــشاند آب فهــ كــ

ــي ــامون كن ــر را ه ــوض آن بح ــي ع »ب

)2099-2104بيت، دفتر سوم، همان(

و ضبط دم از مواردي است كـه در عرفـان و نظارة حواس مبني بر تعطيل حواس نظارة تن

 در)17و18ص، راه آيـين(. هندي جهت پالايش احساسات دروني مورد تأكيـد واقـع شـده اسـت 
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 116  گروه زبان

، راه حـق(».والاترين جهانگشا كسي است كه بر تن خويش غالب شـده باشـد«تفكر عرفاني هند

)61ص

و برانگيزانندة اميال دانسته شده اسـت، حواس،در تعاليم متعالي بشري در. حجاب حقيقت

" رسيدن به چهار حقيقت جليل،عرفان هندي chatur- aarya- satya" به معني حقيقـت رنـج ،

و رهايي از رنج يا نيروانا انسان را از مشتهيات حـواس بـاز راه فرو نشان، خاستگاه رنج  دن رنج

و به رهايي مي ي اسـت زيـرا حالت مـاد، اين سفرأنقطة مبد. دهدميسوق) Jivanmukti(دارد

و نمي،بشر و قوانين آن است رو. تواند قواي خود را تحت فرمـان درآورد اسير طبيعت  از ايـن

ا با خلوت بايد و رستن و شهوات به عالم اطـلاق گزيني و پـس از ) mukti(ز قيد لذاّت برسـد

ــلا  ــت اع ــا واقعي ــنايي ب ــدين دور،ي روحآش ــي چن و در ط ــد ــود را بازياب ــام خ ــخة مق  تناس

)metempsychosis ( به آزادي در طي مراحل )كـرم مكـت)Karma- mukti((و دسـت يابـد

ــدون جــسم  ــد) Videhamukti(آزادي ب ــه كن ؛ sokagakkai; See: metempsychosis(.را تجرب

)ج-520ص،2ج، اوپانيشاد

و نيـروي برتـرميانسان را به راه هاي مختلف، اميال ناشي از حواس انساني و حس  كشاند

)134ص، گفت بودا چنين(. تواند بر آن چيره شود مي

:از نـدادارنـد در تعـاليم هنـدي عبـارتمي اميال انساني كه حواس را به خود معطوفأمنش

و غـرور، خشم، شهوت« و تكبـر و طمع  ابوريحـان بيرونـي در بررسـي آراء عارفانـة.»حرص

افزاري دانايي جز بـه دوري رسيدن به رهايي به دست«: اين نكته را مطرح كرده است،هندوان

و ناداني بر  و خشم و بـه قطـع گـردد نمـي از شرّ نتواند بود كه فروع آن با همة كثرت جز به آز

و خـشم اسـت كـه هـر دوان. گردد ها زايل ها شاخه ريشه مدار اين بر اماتة دو نيـروي شـهوت

را دشمن در هلاك؛ ترين دشمنان است مر آدمي و راحت گرترين آنان او را به لذتّ در خورش

و گناه شايسته فريبند به حاليميانتقام )52ص،1ج، بيروني(».ترند كه هر دو به رساندن به دردها

و پيش از مـرگ«: به گفتة او همچنين و غضب در حيات خويش دو دشمن لايطاق شهوت

و از حواس بي و از درون خويش بياسايد بي بيرون )57ص، همان(».نياز گرددبميراند

و شهوات و رهايي روح از تولدّهاي جديد حاصل، در صورت غلبه بر اميال  شـودميمكت

و باطني او لطو جميع حواس ظاهري در با بدن  يـا مجمـع هـرن گربهـه يف او بعـد از مـردن
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و اتحاد با خالقرهاپژوهش تطبيقي  117/  ...شدن از صفات نفس

اوميو روح فردي با روح كل يكي. شود مي محو)garbha(عناصر بسيط و بـدن كثيـف گردد

ج171ص،1ج، اوپانيشاد(. شودميخاك )sokagakkai; see: garbha؛ 521ص،2؛

ر و حواس را بر مولوي هم حواس و تنهـا انگيزانندة اميـال دانـستا حجاب حقيقت شمرده ه

و تلطيف اميال و تصعيد :داندميراه مهار اميال را ملكوتي شدن

انـــد هــا همچــون ســگان خفتــه ميــل«

كــه قــدرت نيــست خفتنــد ايــن رده چــون

ــان ــد در ميـ ــرداري در آيـ ــه مـ ــا كـ تـ

دبـــو مـــيشـــهوت رنجـــور ســـاكن

و خربـــزه و ســـيب چـــون ببينـــد نـــان

ــبار ــود ص ــر ب ــت، گ ــود اوس ــدن س دي

ــبر ــد صـ نا، ور نباشـ ــس ــه پـ ــده بـ ديـ

و شــر بنهفتـــه انـــد نــدر ايـــشان خيـــر

ــاره ــزم پـ ــو هيـ ــن زده همچـ و تـ ــا هـ

ــگان ــر س ــد ب ــخ صــور حــرص كوب ...نف

رود مــــيخــــاطر او ســــوي صــــحت

و خـــوف بـــزه در مـــصاف آيـــد مـــزه

ســـستش را نكوســـت، آن تهـــيج طبـــع

ـــ،دور، تيــــر مـ ز »رد بــــي زره اولــــي

)626-640بيت، دفتر پنجم، مولوي(

و تباهص، بهگود گيتا در و آز از گناهان بزرگ و خودشناسـي فات رذيلة شهوت كنندة دانش

و انسان  و از ميان بـردارد مي شمرده شده است همچنـين. تواند با تنظيم حواس آن را مهار كند

و خشم، غرور 41آيـة، بهگـود گيتـا(. دانسته شده است ـتعاليـ ماية حسادت به خداي،شهوت

)18و

و غـرور مـضاميني، حسد، شهوت، رذيلة خشم مولوي در خصوص صفات و طمع حرص

:دهدميمتعالي به دست

و حـرص آوري« و شـهوت و رگ پيغمبـــــريترك خـشم »هـــــست مـــــردي

)4026بيت، دفتر پنجم، مولوي(

و شــهوت« ــد،خــشم ــرد را احــول كن  م

ــر پوشــيده شــد،چــون غــرض آمــد  هن

ــ ــتقامت روح را مبـــ ــددز اســـ ل كنـــ

» سـوي ديـده شـد صد حجـاب از دل بـه

)334-335بيت،لدفتر او، همان(

ــق« ــوان، خل ــهوت دي و ش ــد ــسله،ان و غلـــه مـــي سل »كـــشدشان ســـوي دكّـــان

)1116-1120بيت، دفترچهارم، همان(
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ــعيرِ« ــم س ــو تخ ــشم ت ــت خ » كين فخ است،هين بكش اين دوزخت را دوزخ اس

)3480بيت، دفتر سوم، همان(

ــدا« ــياز خ ــع م ــواه دف ــسد خ ــن ح اي

ــشد درون ــشغوليي بخـ ــو را مـ ــر تـ مـ

ــسد ــد از جــ ــدايت وارهانــ ــا خــ تــ

»كــــه نپــــردازي از آن ســــوي بــــرون

)2681-2682بيت، دفتر چهارم، همان(

ــه از حـــــسد« روي نفـــــس مطمئنّـــ

ــر دان ــر زهـ ــاخن پـ ــد نـ ــرت بـ فكـ

ــرت ــاي فك ــاخن ه ــم ن ــيزخ ــشد م ك

ــي ــان مـ ــق روي جـ ــد در تعمـ »خراشـ

دفهمان( )557و 558بيت، تر پنجم،

ــي« ــتان مخف ــد يوســفان از رشــك زش ان

ــ ــوان در چ ــر اخ ــفان از مك ــدهيوس ان

از حسد بر يوسـف مـصري چـه رفـت؟

ــش ــان در آت ــدو خوب ــز ع ــيك ــد م زين

دهنــد مــيكــز حــسد يوســف بــه گرگــان

» گرگي است زفـت،اين حسد اندر كمين

)1405-1409بيت، دفتر دوم، همان(

ت كه حرص موجب عدم اعتدال شخصيت انـسان شـده در مثنوي بدين نكته اشاره شده اس

بيـنش شـهودي را فروبـسته موجـب شناسـايي، همچنين حـرص. كندميو ديدة باطن را كور

: گرددميپنداري

ــع« ــد طم ــه را باش ــر ك ــود،ه ــن ش و دل روشــن شــود الك »بـا طمــع كــي چـشم

)579و580بيت، دفتر دوم، همان(

ــد،حــرص« ــادان كن و ن ــق و احم ــور ــد ك ــان كنـ ــان آسـ ــر احمقـ ــرگ را بـ »مـ
)2823بيت، دفتر پنجم، همان(

ز حـرص خـويش ميـزان را مهـل« ــضلهين ــصم م ــرا خ ــد ت ــرص آم و ح »آز

)1401بيت، دفتر پنجم، همان(

و سـايه« ش نيـز نيـست در كف او خـار

ــار ــده خـ ــا ديـ ــه خرمـ اي دان آن را كـ

ــان از حـــرص ــز نيـــست،ليكتـ  آن تمييـ

ــس ــه بـ و زان كـ ــده ور ــس ناديـ »اي بـ

)1963-1964،لدفتر او، همان(

حــرص تــازد بيهــده ســوي ســراب«

و زر چون جان شـده، حرص غالب بود

آب: عقــل گويــد نيــك بــين كــان نيــست

ــر ــدهةنعـ ــان شـ ــان پنهـ ــل آن زمـ  عقـ
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و اتحاد با خالقرهاپژوهش تطبيقي  119/  ...شدن از صفات نفس

و غوغاهــاي او ــاي اوگــشته صــد تــو حــرص و ايمـ ــت ــان حكمـ ــشته پنهـ »گـ

)2058-2060بيت، دفتر پنجم، همان(

و اسارت دنيا را انبيامو :داندميرهبر شايستهيلانا رها شدگان از زندان نفس

ــص« ــز قف ــايي ك ــته روح ه ــا رس ــد ه ان

ــن ز ديــ ــد ــان آيــ ــرون آوازشــ از بــ

ــص ــين قف ــن تنگ ــتيم زي ــدين رس ــا ب م

انـــــد انبيـــــاي رهبـــــر شايـــــسته

ــن ــت اي ــن اس ــو را اي ــتن ت ــه ره رس !ك

ــن ره نيــست چــارة ايــن قفــص ــر اي »غي

)1541-1544بيت، همان(

و كشش نفس، همچنين در بينش مولوي و دوري از خصال تن راه رهايي از اين وادي، فقر

:قلمداد شده است

ــار« ــار كـ ــي اظهـ ــتادان پـ ــه اسـ  جملـ

ــم ــتادان صــ ــتاد اســ ــرم اســ دلاجــ

ــزون ــستي اف ــن ني ــا اي ــر كج ــت ه تراس

نيــستي چــون هــست بــالايين طبــق

و مـال خاصه درويشي كه شد بي جـسم

و ــد ــستي جوينــ ــسارنيــ ــاي انكــ جــ

ــ لا بــــ و ــستي ــاهش نيــــ ودكارگــــ

ــت ــر اس ــاهش آن س و كارگ ــق ــار ح ك

ــبق ــشان سـ ــد درويـ ــه بردنـ ــر همـ بـ

ــار ــؤال، كـ ــه سـ ــسم دارد نـ ــر جـ »فقـ

)1468-1472بيت، دفتر ششم، همان(

را« ســر بريــدن چيــست؟ كــشتن نفــس

نـــيآن چنـــان كـــه نـــيش كـــژدم بركَ

ــار ز مـ ــري ــر زهـ ــدان پـ ــي دنـ بركنـ

ــر ــلّ پي ــز ظ ــس را ج ــشد نف ــيچ نك ه

ــتن ــرك گفـ و تـ ــاد را، در جهـ ــس نفـ

ز كـــشتن ايمنـــي تـــا كـــه يابـــد او

تـــا رهـــد مـــار از بـــلاي سنگـــسار

كُــش را ســخت گيــر دامــن آن نفــس«

)2525-2528بيت، دفتر دوم، همان(

»خواجــه را كــشته اســت او را بنــده كــننفس خود را كـش جهـان را زنـده كـن«

)2504بيت، دفتر سوم، همان(

به،در عرفان هندي و دفع اميال پس از مكـتةواسطانسان و ضبط حواس ) رهـايي( كنترل

و در اين صورتميواصل) Nir- Vana(به نيروانا و،شود  چهار حقيقت مورد اشاره را دريافته
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 120  گروه زبان

و تفكرّ خاصي مبتني بر شـهود و ذكر و سلوك و شهوات آدمي با سير و اميال تمامي آلايش ها

و به مقام اَرهت مي شدگي يكسره از ميان يا روشن  . شـود مـي يا انسان كامل نائـل ) Arhat(رود
)sokagakkai.see: Nir-Vana595ص،2ج،؛ اوپانيشاد(

) بيـرون از مـن(وجود انسان با سلوك به مـرز بـرون مركـزي)Zen(در تعاليم ذن بوديسم

)ek- centric (و از مركز خود دورميو تمامي وميرسد منبيرون« شود .گيردميقرار» از

 من يا انكار نفس كه موجب شادماني حقيقي درون است نيز مستلزم رهايي-نه« نظرية

و اميال را از خود دور و حكيمي كه آرزوها و ) Brahman( برهمن،كند مي از نفس است است

)258و 295صص، اباذري(. شودميبر اثر همين معرفت بدين مقام نائل

:نتيجه

 جهت وصول به خداشناسي در نگـرش،در اين پژوهش تطبيقي با بررسي تفكر خودشناسي

و مثنوي مولوي نتيجه و گذار از خواسته مي عرفان هندي هـاي گيريم كه انسان با شناخت نفس

و اميال نفساني را ترك كند تا پس از رهايي مي آن از صـفات، تواند بر حواس خود مسلّط شده

و شايسته دست يابد، تكبر، طمع، حرص، خشم، رذيله مانند شهوت و به مقامي والا . غرور

:منابع

.قرآن كريم

و، اباذري و هند(1ج، اديان جهان باستان، ...يوسف و تحقيقات فرهنگيةمؤسس،)چين .ش.هـ1372، مطالعات

و الاشراف، ابوالحسن علي بن حسين مسعودي، و شـرك، ابوالقاسـم پاينـدهةترجمـ، التنّبيه ت انتـشارات علمـي

.ش.هـ1365، فرهنگي

و تحقيقات فرهنگيؤم، سها ترجمه منوچهر صدوقي،1ج، تحقيق ماللهند، ابوريحان بيروني .تابي، سسه مطالعات

و اهتمـام دكتـر تاراچنـد با مقد، فرزند جهان،د داراشكوه محمةترجم، اوپانيشاد و تعليقات و حواشي سـيد، مه

.ش.هـ1356، كتابخانه طهوري، محمدرضا جلالي نائيني

و آيين بودائي ذن، توشيهيكو، ايزوتسو و، شـيوا كاويـانية ترجمـ، خلق مدام در عرفان ايراني انتـشارات علمـي

.ش.هـ1381، فرهنگي

و دانتا سوامي پرابهودپادا.آ، بهگودگيتا .ش.هـ1383، دانش جاودان،چ بهاكتي

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

و اتحاد با خالقرهاپژوهش تطبيقي  121/  ...شدن از صفات نفس

د،)متون بودائي(چنين گفت بودا .ش.هـ1378، اساطير، زاده كتر هاشم رجبترجمه

ع پاشايي،)ذمه په دين(راه آيين .ش.هـ1375، انجمن فلسفه، ترجمه

.ش.هـ1357، فيروزه، مترجم رضا علوي، ترجمه از زبان پالي،)متن بودايي، دمماپادا(راه حق

ني،)شرح موضوعي مثنوي مولوي(ميناگر عشق، كريم، زماني .ش.هـ1382، نشر

.ش.هـ 1367، نشر مولي، به كوشش نجيب مايل هروي، معارف، سلطان ولد

و عرفان اسلامي، داريوش، شايگان نشر، ترجمه جمشيد ارجمند،)البحرين داراشكوه براساس مجمع(آيين هندو

.ش.هـ1384، فرزان

.ش.هـ1386، نشر بهجت، ترجمة منوچهر شادان، هاي اساسي فلاسفة بزرگدرس،آي.اس. فراست

.ش.هـ 1361،اميركبير، احاديث معنوي، بديع الزمان، فروزانفر

و عرفاني(نامة اديان واژه، عبدالرحيم، گواهي .ش.هـ1381، دفتر نشر فرهنگ اسلامي،)فرهنگ اصطلاحات ديني

و فرانسه، به اهتمام دكتر سيد حسين نصر، مجموعه آثار فارسي شيخ اشراق .ش.هـ1348، انتشارات انستيتو ايران

.ش.هـ1366، مولي، نيكلسون.ا. به اهتمام رينولد، مثنوي، مولوي

و مكتب هاي بودايي(آيين بودا، هانس، ولفكانگ شومان .ش.هـ 1375، فيروزه،ع پاشاييةترجم،)طرح تعليمات

ع، روش ذن، اويگن، هريگل .ش.هـ1377، فرا روان، پاشايي. ترجمه

م، گوستاو.كارل، يونگ د، ذن بوديسمةمقددر ، نـشر بهجـت، منـوچهر شـادانةترجمـ،ت سوزوكي.به كوشش

.ش.هـ1383
Sokagakkai. Dictionary of Buddhism Philosophy.3ed.DBP.2000(The Enlish Buddhist 

Dictionary committee) 
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